
 الف ـ تعریف 
»تعالى« و »توسعه« تغييرات همه جانبه و هماهنگ يك موضوع 
در جهت خاص است که به افزايش تنوع و گوناگوني ابعاد و 
اجزاي آن و انسجام و يکپارچگي و پيوستگي هر چه بيشتر 
ــاختار و  ــردد؛ به گونه اي که يك معادله بر تمامي س ــر گ منج
ــعه ی  ــاس، تعالى و توس ــد. بر اين اس تغييرات آن حاکم باش
اجتماعي عبارت از تغييرات هماهنگ و همه جانبه ی سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي جامعه درجهت نيل به هدف خاص و به 
بيانى ديگر پديده اي هماهنگ و سيستمي برای تغيير کيفي و 
کمّي در نهادهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بوده و 

فرايند آن نيز ارتقاء سطح عملکرد در جهتي معين است. 
اينجا مفهوم عميقى »تعالى« که بر پايه ی دين تعريف مى شود 
در مقابل توسعه قرار دارد. در طول تاريخ »مکتب ها«ی مختلفى 
ــه در اين زمينه مفهوم مورد نظر خود را به  ــد ک ــور کرده ان ظه
ــرح مى دهند. سوسياليست ها، آرمان شهری  گونه اي خاص ش
کمونيستي تعريف مي کنند و بر آن اساس به ترسيم چشم انداز 
خود مي پردازند و استراتژي و سياست و برنامه شان را مشخص 
مي سازند. در غرب، توسعه يافتگى يك جامعه مبتنى بر اصول 
ليبرال دموکراسي است که به مثابه »پايان تاريخ« تلقي مي شود. 
اختلاف مکتب ها به اختلاف تعريف از تحول و در نتيجه تغيير 
چشم اندازها، استراتژي ها و سياست ها مي انجامد و محتوا و 
ــازد. پس محتوا، سازمان و  ــازمان را دگرگون مي س برنامه و س
ــتراتژي و چشم انداز و آن هم،  ــت و اس برنامه، تابعي از سياس

تابع نگرش به تحول است. 
ــتمي و  ــول بايد پديده ای هماهنگ و سيس ــم تح ــر بپذيري اگ
اصلي ترين متغير آن توسعه ی عواطف و انگيزه ها و گرايشات 
جمعي باشد، آنگاه دارای دو شکل متفاوت و متقابل خواهد 
بود؛ چرا که دو هدف کاملا متفاوت براي تحول رواني وجود 
دارد که يکي تکامل ابتهاج به تقرب و پرستش الهي در همه ی 

ــر دارد؛ و ديگری،  ــان را مد نظ ــردي و اجتماعي انس ــاد ف ابع
ــر را  ــعه ی کام جوئي هاي مادي در تمام اضلاع حيات بش توس

عهده دار است.
در جامعه ی الهي و غيرالهى نيازها و عواطف يکسانى وجود 
نداشته و معادله ای ثابت، بر پيشرفت آن ها حاکم نيست؛ چرا 
ــا پرهيز از برخوردی انتزاعي که منجر به تجويز الگوي  ــه ب ک
ــاس روابط و  ــود، نيازمندی ها بر اس ــترک در تحول مى ش مش
جايگاهشان تعريف مى شود. بنابراين ساختار نيازمنديهاي در 

حال تحول در دو جامعه ی الهى و غيرالهى متفاوت است.
ــي جامعه ی ما و جوامع غربي از کلمه ی »عفت« که  ــلا تلق مث
ــترک انتزاعي در نظر گرفت،  ــرای آن مفهومى مش ــوان ب مي ت
ــا به تحديد خاصي از ارتباط  ــت. عفت از نظر م ــاوت اس متف
تعريف مي شود و آنها عفت را بر اساس نوعي عاطفه تعريف 
مي کنند که بتواند به تفاهم سازماني متناسب با توسعه تکنولوژي 
و قدرت مادي کمك کند و احيانا چنين عواطفي، آزادی های 

جنسى را ضروري مي سازد.
مى توان برای تعالي و توسعه، اشتراکات و اختلافاتى را ذکر 

کرد. 
1ـ اشتراکات تعالی و توسعه

1/1 ـ تحول همه جانبه 
ــير تحول  ــعه، حرکت در مس ــتراکات تعالى و توس يکي از اش
ــاحت هاي گوناگون جامعه است؛ برای ايجاد  همه جانبه ی س
ــکل گيري نظامي تحول يافته  »وحدت و کثرت« افزونتر و ش
ــه از وضعيت »الف« به وضعيت »ب«،  ــطح جامع ــاء س و ارتق
ــوان خصوصيات وضعيت »الف« را با روابطي جديد،  ــد بت باي
ــاهده کرد1.  ــبت وضعيت »ب« مش ــطحي بالاتر و در نس در س
تحول، تغييری همه جانبه است که وحدت و کثرت جديدي در 
انسان و جامعه ايجاد مي شود و در نتيجه  ی آن سطح تمايلات، 
ــع نيز ارتقا مي يابد؛ و اين با  ــرد و جم ــاي ف ادراکات و رفتاره

توسعه و تعـــــالي
بحثی تحلیلی در باب نسبت دو مفهوم تعالی و توسعه

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدي میرباقري

اشــاره

تا قبل از آغاز انقلاب صنعتی، برنامه ریزی اجتماعی موضوعیت چندانی نداشت و حکومت ها حداکثر خود را موظف به حفظ مرزهای کشور، 
امنیت داخلی و احیانا  کمک رسانی در حوادث بزرگ مثل سیل، زلزله و قحطی می دانستند. اما با پیدایش کارخانه ها و سرمایه گذاری های بزرگ و تمرکز 
یافتن فعالیت های اقتصادی »رشد« و به تبع آن برنامه ریزی رشد موضوعیت یافت. اما این مفهوم طی دو قرن اخیر تغییر زیادی یافت. ابتدا رشد کمی و سپس 
انواع رشد کیفی طرح شد و تعاریف، شاخص ها و برنامه ریزی آن مدام تکامل یافت. آن چه امروزه تقریبا در کلیه کشورها پذیرفته و اجرا می شود »توسعه«  
و برنامه ریزی توسعه با تعاریف، شاخص ها و قراردادهای خاص است. حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم 
اسلامی قم در همایشی این مفهوم را به چالش کشیده است. متن حاضر که ویرایش یافته ی این سخنان است، برای اصحاب فکر و اندیشه نکاتی بدیع دارد.
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رشد، که ارتقا در يك بعد است، تفاوت دارد.
البته پيش هر چيز بايد قدرت انتخاب انسانها را توسعه داده و 
زمينه هايي را که در گذشته براي قدرت انتخاب وجود نداشته، 
در سطح جديدي ايجاد کرد. بشر امروزي در مقايسه با گذشته 
قدرت انتخاب و تصميم گيري بسيار بيشتری دارد، لذا مي تواند 
ــردازد. نظام توزيع  ــه ايجاد ارتباط با ديگران بپ ــرعت ب ــه س ب
ــت و همه ی انسان ها  ــعه يافته اس ــر معاصر توس اختيارات بش
ــده اند و نوعي از  ــبه از اختيارات جديدي برخوردار ش بالنس
اختيارات، مقدورات و قدرت تصميم گيري را يافته اند که در 

آن زمان وجود نداشته است.
هر دو رويکرد تعالى و توسعه به دنبال ايجاد حساسيت هاي 
جديد در جامعه برای ايجاد تحول در تمايلات، اطلاعات و 
ــتند و برای اين کار افزايش قدرت  رفتارهاي عيني افراد هس
جايگاه ويژه ای دارد. البته تحول، صرفا به »افزايش کمي« تفسير 
نمي شود؛ بلکه ارتقاء »کيفي« قدرت محدود انسان در تصرفات 
و ايجاد امکان انتخاب کيفيات جديد نيز اهميت دارد. منظور 
اين نيست که مثلا ميزان هيزمى را که انسان عصر قديم براي 
ــت، کم يا زياد کنيم؛ بلکه بايد  تأمين حرارت منزل نياز داش
کيفيت ايجاد حرارت را از سوزاندن هيزم به استفاده از انرژي 
خورشيدي و اتمي ارتقا دهيم. حتى کيفيات جديدي حادث 
ــود و اگر تا ديروز براي ايجاد ارتباط با افراد ديگر، از  مى ش
کبوترهاي نامه بر استفاده مي شد، امروز با تغيير کيفي در ابزار 

ارتباطات، از تلفن و اينترنت مدد جسته مي شود.
ــعه، به  ــطح تمايلات در تعالى و توس ارتقاء کيفى و کمي س
ــرح صدر« منتهي مي شود و گشايش حساسيت ها، فزوني  »ش
ظرفيت ها و فراخي ميل ها و تمناها و نيازها را در پي داشته و 
مقياس جديدی به »امکان انتخاب« مي بخشد. اساسا ضرورت 
ــري چيزي جز  ــم و به تبع آن، ضرورت زندگي بش ــام عال نظ
ــازمان« و »نظام«  ــترش ياب و عبور به عرصه ی »س تحول  گس
نيست؛ چرا که جامعه اي با انسانهاي جدا از هم و با تمايلات، 
ــت  ــه ها و رفتارهای ناهماهنگ هيچ گاه نخواهند توانس انديش
ــتماتيك تمايلات و  ــي که جز در ترکيب سيس ــاي بزرگ کاره

افکار و رفتارها، قابل تحقق نيست، انجام دهند.
2/1ـ جهاني شدن

ــترک هستند.  ــدن هم مش ــعه در اصلِ جهاني ش تعالى و توس
جهاني شدن يعني اينکه ارزش هاي حاکم بر وحدت جامعه ی 
جهاني در بين ملتها و دولتها يکسان باشد و تعاريف برآمده 
ــبات، قوانين  ــا بتواند مقياس ارتباطات، مناس ــن ارزش ه از اي
ــدن، هماهنگي همه ي  ــخص کند. جهاني ش و برنامه ها را مش
اراده ها بر محور يك ارزش اصلي در مقياس جهاني )وحدت 
ــي(، بين المللي )ارتباط بين دولتها و  ــا در جامعه جهان اراده ه
ــها، دانشها( است. بر  ــها، بينش ملتها( و ملي )در حوزه ي ارزش
ــد »ارزش، بينش و دانش« جهاني  ــوري باي ــه ي ارزش مح پاي
شکل گيرد و بر اساس آن، نظام توازن )نظام عدالت( و نظام 
بهره وري تبيين گردد. جهاني شدن همه شئون حيات بشر را 
مى پوشاند و بر سياست، فرهنگ و اقتصاد در مقياس ارتباطات 

جهاني، بين المللي و ملي سايه مى اندازد.
روح جهانى شدن معطوف به »انسان« است و نه »امکانات«؛ 
ــت که در حرکت به سمت ارزش  ــاني اس يعني اراده هاي انس
ــتداد بر  ــود. فرايند تحول، فرايند اش محوري هماهنگ مى ش
پايه ي ارزش محوري است. تعالى و توسعه در پى جهانى سازی 

هستند و چون در يك جغرافيای مشترک فعاليت مى کنند، با 
هم درگير مي شوند. 

2ـ اختلافات تعالی و توسعه
1/2 ـ الگوي مطلوب

ــدف يا الگوی مطلوب  ــعه، در ه ــلاف اول تعالى و توس اخت
ــعه، انسان محوری را در قالبى مادی پى مى جويد  ــت. توس اس
ــعه ی اخلاق، خرد و ابزارهای مادی را  و به دنبال خود، توس
پديد مي آورد. بدين منظور ابتدا ميل را به عمل تبديل و سپس 
عمل را خرج توسعه ي ميل مي کند و با قرار دادن انسان در 
ــته ي »از ميل« »به ميل«، بر حرصش مي افزايد؛  ــيکل بس اين س
لذا فرد همواره لذتي جديد را احساس مي کند و تحرک خود 
ــيدن به ميلي افزون تر و درک لذت پس از لذت  را براي رس

مضاعف مي کند.
اما تعالى، تعالى ابتهاج و طمأنينه با دروني به غايت متفاوت با 
توسعه است. انبيا )ع( به دنبال اسکات ميل هاي دروني انسان 
نبودند، بلکه دائما به دنبال ارائه ي تعريفي جديد از ابتهاجات 
ــاندن او به تمايلات جديدي بودند و با معرفى  ــاني و رس انس
دنيا به عنوان مزرعهى آخرت، تمامي قواي مادي و غيرمادي 
ــيله اي براي درک محضر حضرت حق )عزوجل(  ــر را وس بش
قرار دادند معناي آيهى کريمهى »انا بشر مثلکم2 ...«  نيز شايد 
همين باشد؛ چرا که پيامبر )ص( را همچون تمامي انسان ها، 
ــان  ــبتي« که ايش داراي ميل و غريزه معرفي مى کند، ولي »نس

با اينگونه امور داشتند در سيستمي الهي تعريف مي شود. 
2/2 ـ علوم کاربردي 

ــت. ما اگر  ــعه در حوزه ي علم اس اختلاف ديگر تعالى و توس
علوم را ابزاری برای رسيدن به مطلوب بدانيم، به دليل اختلاف 
در آرمانها، و تعريف متفاوت از انسان در دستگاه هاي مختلف، 
به علوم کاربردي متناسب با آن اهداف، نياز خواهيم داشت. 
لذا »ضرائب فني« در فرمول های تحول و کيفيت تصرف در 
ــوند. مثلا ساخت سفينه اي  ــبات متفاوت مي ش کميتها و تناس
ــيوه  ــود که کاملا با ش ــبات خاصي محقق مي ش فضايي با تناس
ــت. با تفاوت در آرمانها، ابزار  ــاخت زيردريايى متفاوت اس س
ــتند، متفاوت خواهد بود.  ــه علوم جزئى از آن هس ــول ک وص
تحقق مطلوب تعالى و توسعه در گرو وجود معادله، شناسائي 
متغيرها و نسبت بين آنها و حتي روش تفکيك اين متغيرها 
براي رسيدن به آن مطلوب است. علوم مورد نياز تعالى بايد 

هماهنگ و در نتيجه برآمده از وحي باشد.
ــتم جاري است، تا جايي که  ــريانهاي سيس آرمان در تمامي ش
ــتفاده  ــت. البته براي اس انفکاک اين دو از يکديگر ممکن نيس
ــبات  ــيله ای براي هدفي ديگر بايد اجزا، روابط و تناس از وس
آن را عوض کرد. اگر هم ملاک کار »استفاده ي بهينه« باشد، 
ــيله ای،  ــت؛ يعني اگر بخواهيم از وس هر تغييری منطقي نيس
ــاختار آن را ناگهان  ــتفاده اي جديد کنيم، نمى توانيم کل س اس
عوض کنيم. اهميت اين مطلب در تغيير جوامع انساني بيشتر 
است؛ از بين بردن کامل جامعه ی فعلي و جايگزيني جامعه اي 

نوين، نه معقول است و نه ممکن.
همچنين نمي توان از يك سو، قصد طراحي ساختار سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي جامعه را بر اساس يك آرمان مشخص 
داشت و از ديگر سو، معادلات و ضرائب فني را از دستگاهي 
ــت. به طور نمونه  ــي متفاوت به عاريه گرف ــا آرمان ــر و ب ديگ
ــحون  ــفي مارکس را مش نمي توان صدر و ذيل نظريات فلس
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چند آيه و حديث کرد و آن را اسلامي ناميد! اگر ارزش هاي 
ــود، جبهه ی ما در  ــلامي به »معادلات کاربردي« تبديل نش اس

مقابل جبهه ی مقابل تضعيف خواهد شد. 
چالش تعالي و توسعه در مقياسي جهاني به شکل برخوردي 
تمدني است. دستيابي به علم ديني براي غلبه در اين چالش 
يك ضرورت است و اين جز با تحول و دگرگوني در روشها 
ــازي براي توليد روش ممکن  ــفه ي روش ها و نمونه س و فلس
نيست. اگر در فلسفه ي روش تحقيق به تحول بنيادي دست 
نيابيم امکان رسيدن به علم جديد فراهم نمي شود. ضرورت 
علم بومي فراتر از حل معضلات بومي و ناشي از چالش جدي 
ميان جهاني شدن علم مدرن و بومهاي فرهنگي است. چالش 
ــم کاربردی جديد )نه علم به معنای درک واقع( و  ــن و عل دي
تجدد در سطحي بالاتر چالش بين تعالي و توسعه است. مبناي 
جهاني سازي و ايجاد توسعه پايدار در مقياس جامعه جهاني 
ــت و اين چالش در عميق ترين لايه هاي  ــه  ي تجدد اس انديش
آنها بوده و برخوردي تمدنى است. اختلاف اين دو رويکرد 
در اهداف و جهت گيری های پايه ي زندگي است. در گام بعد، 
ــت که براي  ــازوکارهاي علمي و نرم افزاري اس اختلاف در س

دستيابي به اين آرمانها تعريف مى شود و شکل مي گيرد. 
بايد توجه کرد که علم و فرهنگ، در خلأ توليد نمي شود! علم، 
حلقه ی اتصال فلسفه واخلاق است؛ نه »بايد« مستقيما از دل 
ــت« از دل »بايد«؛ اما اين دو  ــت« بيرون مي آيد و نه »هس »هس
در يك فرايند پيچيده به يکديگر پيوند مي خورند. دقت کنيم 
ــت و عصر آن به  ــم« نيس ــي طرفدار »پوزيتويس که امروزه کس
سر آمده است و اين از مسلمات است که نه صرفا در معارف 
ــم، »تعبير« بيش از  ــه در علوم تجربي محض ه ــاني، بلک انس
»واقعيت محض« حضور دارد؛ يعنى يك دانشمند، موضوعات 
ــه نمي خواهيم نظريه ي کانت را تأييد  ــر« مي کند. البت را »تعبي
کنيم که ساخت و بافت ذهني، از پيش معين مي شود و قالب 
معيني را به جهان مي دهد؛ اين بحث بايد در معرفت شناسي 
بايد مورد دقت زيادي قرار گيرد اما در هر صورت، قالبي را 
ــد؛ به گونه ای که مى توان گفت:  به داده هاي بيروني مي بخش

علم، حلقه ی اتصال فلسفه و اخلاق است. 
اگر مبناي حرکت، تحول اجتماعي، تعاريف پايه و انديشه هاي 
ــم کاربردي و علم هم  ــد، مفاهي ــن زندگي متفاوت باش بنيادي
ــت«  ــد. بحث هاي انتزاعي که رابطه ي »هس متفاوت خواهد ش
و »بايد« را انکار مى کند، نمي تواند بر واقعيت توليد علم خط 
بکشد. توليد علم، يك فرايند واقعي است که در آن، اخلاق 
ــفه ي علم، غير  ــفه و فرهنگ حضور دارند. البته فلس و فلس
ــاهده برداري  ــاخت علم به معناي آزمون پذيري و مش از زيرس
است. علم، فرهنگ، فلسفه و زيرساخت خاص خود را دارد 

که همگي بايد در روش تحقيق علم جلوه کنند.

 ب ـ ارزیابی و نقد توسعه
ــد و به خاطر  ــادي قرار مى ده ــر تلذذ م ــل را ب ــعه، اص توس
ــع تأمين اين لذات، نمي تواند »عدالت« و  ــت در مناب محدودي
لوازم اوليهى آن را براي بشريت به ارمغان آورد. اگر تکنولوژي 
نيز در عاليترين سطح خود قرار گيرد، باز هم نخواهد توانست 
عدالت را در شئون فردي و اجتماعي جاري کند. ريشه ي اين 
معضل اساسي را بايد در تعاريف دائمالتغيير از انسان و نيازهاي 
او دانست که متناسب با پيشرفت تکنولوژي صورت مي گيرد. 

تکنولوژيِ برخاسته از چنين سيستمي، همواره توسعه ی نياز 
ــان مي شمرد. البته  ــاس نياز را مقدم بر انس ــعه ی احس و توس
ــت، اما  ــدورات فراوان جديدي ارائه کرده اس ــوژي مق تکنول
ــت. به  ــده اس از قبِلَ تکنولوژي نيازهاي فراواني هم ايجاد ش
ــعه ی تکنولوژي  ــت که از زمان توليد و توس همين خاطر اس
ــان و نيازهای او )خط فقر( در حال تغيير  مدرن تعريف انس
است؛ تا جايي که اگر يك جامعهى معتاد، قدرت تهيهى مواد 
مخدر لازم براي ارضاي اين نياز کاذب خود را نداشته باشد، 

جامعه اي فقير قلمداد مي شود!
ــعه ی قدرت ارضا« ناچار  ــراي چرخش تکنولوژي و »توس ب
ــتيم؛ بهگونه اي که اگر مفهوم »فقر«  ــعه ی نياز« هس به »توس
ــاس فقر را ارتقا ندهيم،  ــطح احس ــيله، س را تغيير و بدين وس
ــعه نمي يابد. اما با توجه به محدوديت منابع  تکنولوژي توس
ــان مادی، هيچگاه پيشرفت تکنولوژي،  ــيری ناپذيری انس و س
قدرت ارضاي تمنيات مادي بشر را ندارد؛ يعني اين چرخهى 
که شروع و خاتمه اش در »توسعه ی نياز« است، از تأمين کامل 
ــعه ی نياز با ارضاء  آن  ــت و چون بين توس نيازها عاجز اس
ناهماهنگى به وجود مي آيد، به ناچار، »تنازع« دائمي غيرقابل 

اجتناب خواهد شد.
پس يکي از ثمرات توسعه، تحقق تنازع فردي و اجتماعي در 
مقياس جهاني خواهد بود؛ هرگاه اصل بر ماديت شود، نيازهاي 
جديد شکل مي گيرد و پا به پاي قدرت ارضاي آن، اضطراب 
ــود؛ مگر نه اين است که احساس نياز بيشتر،  ــتر مي ش نيز بيش

اضطراب را فزوني بخشيده و از امنيت دروني مي کاهد؟ 
ــعه  ــاخصه ها با خصايص و لوازم توس اما در تعالى، تمامي ش
ــترش و  ــت؛ محصول اين تحول، چيزي جز گس متفاوت اس
تکامل ابتهاج به قرب نيست؛ تکاملى که مي خواهد کيفيت و 
روابط جديدي را در جامعه تعريف کند. اين تکامل، هر چند 
مرتبط با افزايش احساس و ارضا است، ولي از آنجا که منابع 
ــود.  ــت، لذا منتهي به تنازع نمي ش اين نوع ارضا، محدود نيس
ــت،  ــتکبار برنيامده اس از طرف ديگر، چون از خودبيني و اس

منتهي به استکبار حق نيز نمي گردد.
افزايش قدرت در تعالى، به مفهوم توسعه ی تعهد و عبوديت 
است که به دنبال خود، گسترش ايثار و تعاون را نيز مي آورد. 
بنابراين هر چند هر دو دستگاه خواهان رشد سازماني و عدالت 
و شرح صدر سازماني هستند، اما در يکي شرح صدر کفرآلود 
ــت، و در ديگري  ــعه ي لذت بر پايه ی تکبر مطرح اس و توس
شرح صدر ايماني و توسعه ی ابتهاج بر پايهى تعبد. در تعالى، 
دنيا ابزار تقرب است، و چون هدف، گسترش ابتهاج است، 
ــتکبار بر خلق، مجالي  آلودگي به دنيا در آن جايي ندارد. اس
ــتگيري از  ــرض اندام نمي يابد و ميل به تعاون و دس ــراي ع ب

خلق حرف اول را مي زند.
ــود دنيايي اصل  ــان را ماکياولي تعريف کنيم و اگر س اگر انس
باشد، ايثار و گذشت نسبت به دنيا جايي پيدا نمي کند. بنابراين 
ــاختن اصول اخلاقي نمى تواند جلوي  تلاش براي حاکم س
بحران ها و تهديدها را بگيرد. بعد از جنگ هاي بزرگ جهانى 
ــا حاکم کردن اصول  ــدي صورت گرفت تا ب ــي ج تلاش هاي
اخلاقي، فضاي جامعه ی جهاني را امن کنند، ولي چنين امري 
اتفاق نيفتاد. با چه اصول اخلاقي مي خواهيم عده اي فرصت ها 
را به نفع خود و عليه جامعهى جهاني، به تهديد تبديل نکنند؟ 
اگر پايان اين اصول اخلاقي، دست يابي به دنياي بهتر است، 

دونگاه
در جامعه ی الهي و 
غیرالهی نیازها و عواطف 
یکسانی وجود نداشته 
و معادله ای ثابت، بر 
پیشرفت آنها حاکم 
نیست؛ چرا که با پرهیز 
از برخوردی انتزاعي که 
منجر به تجویز الگوي 
مشترک در تحول می شود، 
نیازمندی ها بر اساس 
روابط و جایگاهشان 
تعریف می شود
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ــرد، منافع خود را  ــا که ف آن ج
در ايجاد تهديد براي ديگران 
و استفاده جويي از فرصت ها 
ــه نفع خود مي داند، به چه  ب
ــد؟  ــن کار را نکن ــل اي دلي
ــه ضمانتي براي اخلاقي  چ
ــت  ــود دارد؟ ممکن اس وج
ــود که نظام دستوري  گفته ش

و حقوقي ضامن نظام اخلاقي 
است، ولي پرسش اين است که 

ــتور چيست؟  ضمانت اجرايي دس
ــراي قوانين، جز  ــت اج ــر ضمان مگ

ــگاه قدرت،  ــر پاي ــت؟ مگ ــدرت اس ق
ــت که  چيزي جز تمايلات عمومي اس
آن هم به سمت توسعه ي مادي هدايت 
مي شود؟ با کدام انگيزه مي خواهيم اين 
اصول اخلاقي را ايجاد کنيم؟ اگر اصول 
اخلاقي به ايثار نينجامند، نمي تواند پايدار 
مانده و تهديدها فزاينده را از پيش روي 

جامعهى جهاني بردارند.
ــي عميق تر از  ــى، پايگاه ــلاق تعال اخ

تمايلات طبيعي انسان دارد؛ اگرچه تمايلات طبيعي انسان را 
هم در نظر مي گيرد. به دليل توحيدي بودن بافت فطري انسان، 
پايگاه اخلاق بايد فطرت انسان قرار گيرد؛ يعني فطرت انسان 
بايد پايگاه تمايلات عمومي و سپس پايگاه ارزش قرار گردد 
و تمايلات طبيعي انسان به نفع ميل به عبادت منحل مي شود؛ 
البته نه به اين معنا که لذتي از طبيعت نبرد، بلکه کيفيت اين 

لذت ها و سطح وجدان عمومي بشر  ارتقا مي يابد. 
ــد، تمايلات عمومي به طور طبيعي به  اگر اين امر محور باش
ــمت تکامل قرب پيش مي رود. البته اين تقرب چيزي جز  س
ارتباطي پيچيده تر و متکامل تر نيست که در فرايند فلسفي، از 
آن به فرايند »تولي و ولايت« تعبير مي کنيم؛ يعني در تقرب نيز 
تکامل ارتباط وجود دارد و ارتباطات اجتماعي به تبع تقرب، 
تکامل مي يابند. اينگونه نيست که بشر يا بايد دنياپرست باشد 
ــد و منزوي گردد. اين  ــت باش ــعه پيدا کند، يا خداپرس تا توس
ــت که در فلسفه ي ديني غرب به ويژه بعد  ــبهه ای اس همان ش
ــده و در کلام جديد، ظهور پيدا کرده  ــانس مطرح ش از رنس
است. به عقيده ي ما اين انديشه باطل است. در بافت فطرت 
ــا وجود دارد که بايد به صورت متوازن  ــه اي از نيازه مجموع

شکوفا شود و مبناي اخلاق قرار گيرد.
ــور آن، نظام اخلاقي و  ــوري که بر مح ــلاق مح ــن، اخ بنابراي
ــکل مي گيرد، اخلاق قرب  ــتوري ش نظام حقوقي و نظام دس
ــعه اي نامتوازن  ــعه ی کنوني، توس ــت. ما معتقديم که توس اس
ــان موجودي کاريکاتوري درست کرده و  ــت؛ يعني از انس اس
رضايت مندي عمومي حتي پس از رسيدن به توسعه، فراهم 
ــد متوازن فطرت، پايگاه اخلاق اجتماعي  ــده است3 . رش نش
است و جهت گيري آن، قرب است. مي توان اين لذت و ميل 
ــازي همه ي تمايلات قرار داد. اگر قرب  را مبناي هماهنگ س

و ارتباط با خداوند تکامل يابد، جامعه به تعالى مي رسد.
ــيم، در برابر  اگر ما در پي تعالى و تحقق فرهنگ دينى نباش
ــعه ي ارضاء نيازهاي مادی منفعل  دانش مدرن و فرايند توس

ــى 60 نفر  ــويم. در نامه مي ش
ــمندان آمريکايي که  از دانش
ــپتامبر به بوش  بعد از 11 س
ــته شد4 ، تصريح شده  نوش
ــت که اسلام را به عنوان  اس
ــك فرهنگ درون فرهنگ  ي
ــول  قب ــي  ليبرال دموکراس
ــز فرهنگ  ــرب ني ــد. غ دارن

موازي را نمى پذيرد. 
از سوی ديگر، نظريه ي مکمليت 
ــدرن با دين نيز  ــم م ــب عل و ترکي
ــت. اين ادعا ناشي از  ــخگو نيس پاس
ــت. توسعه ي  ــناختن علم مدرن اس نش
ــتند به انقلاب  ــش از آنکه مس ــى بي غرب
ــفه هاي  ــتند به فلس ــد، مس صنعتي باش
ــن تجدد  ــري بنيادي ــدرن و جهت گي م
است. ليبراليسم، راسيوناليسم، اومانيسم 
ــد. بنابراين  ــي تجددن ــاي اصل بنيان ه
ــتي علم و تکنولوژي مدرن با دين،  آش
ــت مواجه مى شود.  در واقعيت با شکس
البته ما علم را به معناي کشف حقيقت 
و واقعيت، به طور مطلق انکار نمي کنيم ولي اينکه علم مدرني 
که خود را جهاني کرده، کشف واقعيت است و دين نيز با آن 
تعارضي ندارد، پذيرفتني نيست. دين با علم کاربردی مدرن 
ــت، هم در  ــارض، هم در گزاره هاس ــن تع ــارض دارد و اي تع

روش هاست و هم در پارادايم ها و سرمشق ها. 
ما بايد با تکامل ياب ديدن معرفت های دينى بر پايه ي عبوديت 
و نفى ساختارگرايى، در پى تحقق تمدن جديد دينى باشيم؛ 
ــعه  اما در دوران گذار به تعالى و تمدن دينى مى توانيم توس
ــتفاده قرار داده،  ــروط و با تصرفاتى مورد اس را به نحوي مش

سپس در فرايندي تدريجى، آن را در تعالى منحل نماييم. 
اينکه مدرنيته ي غربي به زور خود را جهاني کند و مدرنيته هاي 
ــتي خود  ــه ي پلوراليس ــل نکند مخالف انديش ــر را تحم ديگ
آنهاست! ما به مدرنيته هاي مختلف معتقد هستيم و معتقديم 
ــت، چالش جدي  مدرنيته اي که هم اکنون بر جهان حاکم اس
ــي نيست که صرفا از  ــان دارد. اين چالش، چالش با تعالي انس
ــد، بلکه در مبنا با اخلاق تعارض  ــده باش نفى اخلاق ايجاد ش
دارند؛ چرا که آنها اخلاق را به تبع تکنولوژي، نسبي تعريف 

مي کنند و آن را متغير اصلي جامعه نمي دانند. 
ج ـ ضرورت توليد فرهنگ تعالى 

بايد راه حلي براي منحل کردن فرهنگ توسعه در فرهنگ تعالي 
ارائه داد. بايد روندي تدريجى تعريف کرد تا از فرهنگ غربى 
ــى و از آن به فرهنگ دينى پل زد. به عبارت  ــگ بوم ــه فرهن ب

ديگر علم بومى تمهيدی برای وصول به علم دينى است. 
ما در دوره ي کنوني به انقلاب فرهنگي و نهضت نرم افزاري 
نيازمند هستيم. انقلاب ما تا کنون دو دوره را گذرانده است؛ 
ــت، که با تغيير الگوي  ــي اس دوره اول، دورهى پيروزي سياس
ــاختارها انجام  ــبى س ــاني، و با اصلاح نس گزينش نيروي انس
ــي بر اساس فرهنگ کهن، براي  ــد. گام دوم، حرکت و مش ش
ــاس آرمانهاي انقلاب اسلامي است.  ــازي جامعه بر اس بازس
ــي و فرهنگ کهن تعارض  ــي ميان آرمانهاي انقلاب ــه وقت البت

دونگاه
تحول، تغییری همه جانبه 

است که وحدت و 
کثرت جدیدي در انسان 
و جامعه ایجاد مي شود 
و در نتیجه  ی آن سطح 
تمایلات، ادراکات و 

رفتارهاي فرد و جمع نیز 
ارتقا مي یابد؛ و این با 

رشد، که ارتقا در یک بعد 
است، تفاوت دارد
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ــد، دوره ي چالش  ــش مي آي پي
ــد. طرفداران  نظري فرامي رس
ــرقي  ــگ کهن نظام ش فرهن
ــفه ی  ــام غربي فلس ــا نظ ي
ــي انقلاب اسلامي را  سياس
موهوم و بي اساس مي دانند. 
ــلامي بايد  پس جامعه ی اس
ــفه ی نظري انقلاب  از فلس

دفاع کند.
وقتي انقلاب اسلامي توانست 

ــود را تئوريزه  ــي خ مباني سياس
ــلاب فرهنگي رو  ــد، بايد به انق کن

ــي خود  ــازي علم ــه بازس ــاورد و ب بي
ــکان برنامه ريزي در  ــد و ام ــدام کن اق
همهى ابعاد گرايشي، بينشي و دانشي 
ــتيابي به آرمانهاي  جامعه را براي دس
سياسي انقلاب فراهم مي آورد. انقلاب 
ــود که تمايلات  هنگامي محقق مى ش
انسان اقتضاي حضور در سطح ديگري 
از مشارکت را داشته باشد و حال آنکه 

ــان ها  ــاختارهاي موجود آن را نمي پذيرد؛ در اين حال انس س
ــت به ساختارشکني مي زنند و انقلاب صورت مي پذيرد.  دس
ــت بخواهد در  اگر جامعه اي که معتقد به تعالي و تقرب اس
فرايندهاي اجتماعي حضور پيدا کند، ساختار فرهنگي مدرن 
را بر نمي تابد و اينجاست که انقلاب فرهنگي روی مى دهد. ما 
اکنون در اين مرحله هستيم. ما در اين مرحله محتاج بازسازي 
علمي و فرهنگي خود هستيم. البته اين امر، بدون در نظر گرفتن 
متغيرهاي سياسي و اقتصادي ممکن نيست؛ در اين مرحله بايد 
در روش هاي توليد فرهنگ، بازنگري شود؛ ما بايد در حوزه ي 
استنباط علوم ديني، حوزه ي دانش و در ساحت برنامه ريزي 
ــفه هاي روش و  اجتماعي به تکامل روش ها و تحول در فلس
در ساختارهايي که ناظر به گرايش، بينش و دانش اجتماعي 
ــاماندهي هماهنگ دست بزنيم. برای رسيدن به  ــت، به س اس
ــم و فرهنگ متعالى به ناچار  ــزاری و توليد عل ــت نرم اف نهض
بايد به توليد چند ابزار مهم بپردازيم. اين ابزارها عبارتند از: 

فلسفه ي تاريخ، فلسفه ي شدن و شبکه ي تحقيقات. 

1ـ فلسفه ی تاریخ 
برنامه ريزي و سير دادن يك جامعه به سوي مقصد بدون توجه 
ــر تحولات تاريخي موفقيت آميز  ــه قانون مندي هاي حاکم ب ب
ــاي صحيح و هماهنگ بدون توجه به  ــوده و موضع گيري ه نب
ــت. به تعبير ديگر، براي تعيين  ــفه ی تاريخ ناممکن اس فلس
ــفه ی تاريخ و  ــي يك نظام، بايد به فلس ــتراتژي هاي اساس اس
قوانين حاکم بر تاريخ توجه کرد. به عنوان مثال، مارکسيست ها 
قائل اند که قوانين، جبري و ناشي از رشد ابزار توليد است؛ يعني 
با تغيير و ابزار توليد، ساختار اجتماعي متناسب با آن و روابط 
و معادلات اجتماعي آن نيز جبرا تغيير مي کند. پس بايد روابط 
اجتماعي، نظام حقوقي، اوصاف و احکام کثرت ها و ساختار ها 
ــتراتژي بايد  ــد ابزار توليد تعريف کرد و اس ــب با رش را متناس
متناسب با رشد ابزار توليد باشد؛ از آنجا هم که ابزار، حاکم 
بر روابط هستند، با توليد ابزار جديد قهرا و جبرا روابط جديد 

پيدا مي شود و در نتيجه جامعه 
ــد و توسعه  دائما در حال رش
روز افزون خواهد بود. آيا ما 
ــفه ی تاريخ را  هم اين فلس

مى پذيريم؟
ــزي يك  برنامه ري ــگام  هن
ــي کرد که  جامعه بايد بررس
ــه در چه مرحله اي از  جامع
ــعه ي تاريخي قرار دارد.  توس
براي داشتن استراتژي صحيح 
ــاي اجتماعي و  در برنامه ريزی ه
ــت هاي کلان و  موفقيت در سياس
توسعه ي آن ها، بايد فلسفه ی تاريخي 
ــاس آن بتوانيم  ــيم که بر اس ــته باش داش
قوانين حاکم بر تحولات تاريخي جوامع 
ــير کنيم و نسبت پديده ها  ــري را تفس بش
ــي و تغييرات زماني  ــا تحولات مکان را ب
ــناخته و بتوانيم بگوييم اين پديده ها به  ش
ــاي ديگري قابل تبديل بوده  ــه پديده ه چ
ــرعت و جهت گيري  و چگونه مي توان س

تبديلات را تغيير داد. 
ــه ی مطلوب بايد به  ــت هاي جامع ــس براي پي ريزي سياس پ
فلسفه ی تاريخ و سير توسعه ي تاريخي توجه داشته و تحول 
و حرکت نظام هاي اجتماعي را در نظام تکوين و عالم خلقت 
ــتقل و بريده از  تحليل کنيم؛ چرا که نظام هاي اجتماعي مس

عالم تکوين نيستند. 
بنابراين، فلسفه ی تاريخ، علمي نظري است که به تحليل تاريخ 
ــجم و مبتني بر روابط قاعده مند  به مثابه کليتي فراگير و منس
ــت و در  ــج آن ناظر به کارکردهاي عيني اس ــردازد و نتاي مي پ
ــل پيدايش و تکامل تاريخ و مراحل  ــون عل ــي همچ آن مباحث
ــام آن، نقش خالقيت و ربوبيت الهي  ــخ و فرج ــاز تاري آن، آغ
ــاني در پيدايش و  ــت اوليای الهى و اراده هاي انس ــز ولاي و ني
ــدي و مرزبندي هاي اصلي درون  ــولات تاريخي، جبهه بن تح
ــي و تبيين  ــه هاي آن و ... مورد بررس تاريخ و عوامل و ريش

قرار مى گيرند.
ــرای جريان های  ــى ب ــخ آفت بزرگ ــفه ی تاري ــدان فلس فق
ــلامى است. راه حل هاي ما تا وقتي  ــنفکری در جوامع اس روش
که ما متناسب با وضعيت تاريخي خود تصميم گيري و تحليل 
ــنهاد اين است که  ــت خواهد انجاميد. لذا پيش نکنيم به شکس
ــعه و تعالي،  ــرايط کنوني و چالش بين توس براي عبور از ش
ــفه ی تاريخي بپردازيم تا متناسب  ــناخت دقيق فلس به يك ش
ــرايط کنوني، براي انحلال  ــت به ايجاد تحول در ش با آن دس

توسعه در تعالي بزنيم5.  

2ـ فلسفه ی شدن
در گام بعد دست يابي  به تعالى و رسيدن به »تمدن اسلامي« 
و تحقق ارزش  ها و آرمانهاي آن جز با سازوکارهاي متناسب 
ــدن، ممکن نخواهد بود. تنها انقلابي  ــفه ی ش همچون فلس
ــات اداره بر مبناي  ــه ي  پيدايش ادبي ــد زمين ــي مي توان فرهنگ
ــر نيز نيازمند تحول در  ــم کند و اين ام ــن را فراه ــگ دي فرهن
ــت و بدون آن دست يابي به  ــفه ی روش  ها اس روش  ها و فلس

دونگاه
 اساسا ضرورت نظام عالم 
و به تبع آن، ضرورت 
زندگي بشري چیزي 
جز تحول  گسترش یاب 
و عبور به عرصه ی 
»سازمان« و »نظام« 
نیست؛ چرا که جامعه اي 
با انسانهاي جدا از هم 
و با تمایلات، اندیشه ها 
و رفتارهای ناهماهنگ 
هیچ گاه نخواهند توانست 
کارهاي بزرگي که جز 
در ترکیب سیستماتیک 
تمایلات و افکار و 
رفتارها، قابل تحقق 
نیست، انجام دهند
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فرهنگ جديد و تحقق آرمانهاي متعالى به صورت هماهنگ 
ــفه ی  ــت. فلس ــر ممکن نيس در همه ی عرصه هاي حيات بش
جامعي نيز نياز است تا بتواند عهده دار اين تحول شود که از 

آن با نام »فلسفه ی شدن« ياد مي کنيم.
فلسفه ی شدن )فلسفه ی تغيير يا فلسفه ي چگونگي( با تحليل 
چرايي و چيستي اشيا تفاوت دارد و ناظر به مکانيزم تحول اشيا 
است و قدرت کنترل عينيت را به ما مي دهد. چنين فلسفه اي 
ــلامي از لوازم تحقق آرمان  ها و اجتناب  بر مبناي معارف اس
از فرسايش ميان ارزش  ها و روش هاي اداره است؛ زيرا اگر 
ابزار  ها و روش هايي که براي تحقق عدالت اجتماعي به کار 
مي روند، با تعالى و مباني ديني ناهماهنگ باشند، ارزش هاي 
اجتماعي در درا زمدت بر محور فرهنگ توسعه شکل مي گيرند 
و با دگرگوني در زيبايي شناسي اجتماعي، شايسته و ناشايسته 
ــد، تعريفي جديد خواهند يافت. به تعبير ديگر،  ــد و نباي و باي
چنانچه فلسفه ی شدن بر مبناي دموکراسي غربي يا بر مبناي 
ــود، اولين چيزي که تغيير مي کند،  ــم پي ريزي ش سوسياليس
ــت و به تدريج ارزش هاي ديني با  ارزش هاي اجتماعي اس

بدنامي منزوي مي شوند.
ــر، حرکت، تکامل و  ــدن مي تواند مکانيزم تغيي ــفه ی ش فلس
ــد کند؛ به گونه اي  ــق آن را قاعده من ــف و تحق ــى را تعري تعال
ــراغ کثرات عيني مي آيد، بتواند معادلهى تغيير  که وقتي به س
ــفه ی موجود اين  ــه نمايد. نقطه ی ضعف فلس ــت را ارائ عيني
ــيا اکتفا کرده و  ــد اوليه ي »بودن« اش ــه تحليل ح ــه ب ــت ک اس
ــي از حرکت انتزاعي  ــل نمي کند. چنين تحليل ــر را تحلي تغيي
ــه  ــدن مي تواند انديش ــفه ی ش ــوده و کارآمدی ندارد. فلس ب
ــف هماهنگ  ــاي مختل ــي را در عرصه ه ــگ اجتماع و فرهن

ــد. ــجام ده ــا انس ــه آن  ه ــرت، ب ــن کث ــاخته و در عي س
ــو  ــت؛ از يك س ــکاری دچار اس ــون به دوپايگي آش ــا اکن م
ــد اداره کنيم و  ــاي علم جدي ــر مبن ــه را ب ــم جامع مي خواهي
ــوي ديگر، مي خواهيم  ــي را پذيرفته ايم و از س ــت علم مديري
جامعه را بر مبناي آموزه  ها و ارزش هاي ديني بازسازي کنيم. 
به همين دليل، نوعي تعارض هميشگى بين اين دو در جامعه 
وجود دارد که به ناهماهنگي تفکر ديني و تفکرهاي راهبردي 
ــه هاي راهبردي غربي  بتواند  موجود باز مي گردد. اگر انديش
ــي بر پايه معارف  ــي ايجاد کند، اين هماهنگ ــى هماهنگ نوع
ــان  تنها مانع تحقق  ديني نخواهد بود. از ديد برخى کارشناس
توسعه در جامعه ي اسلامي، دخالت ارزش هاي اسلامي در امر 
توسعه است و قائل اند که به هر ميزان که بتوان اين ارزش  ها 
ــعه به تحقق  ــات اجتماعي نفي کرد، توس ــه ی حي را در عرص
ــت. لازمه ي تحقق توسعه نفي قدسيت و  ــده اس نزديك تر ش

پذيرش سکولاريسم است. 
ــدن اسلامي، فلسفه اي است که مي تواند اين  ــفه ی ش اما فلس
ــد و توصيفى از روند تکامل و  ــى ببين ــام تعال ــل را در مق تعام
هماهنگ سازي عرصه هاي مختلف ارائه دهد. اين فلسفه مي تواند 
ــازي  مبناي هماهنگي در حوزه ي منطق ها، مبناي هماهنگ س
ــه و نيز مي تواند  ــي قرار گرفت ــات تخصص ــا و اطلاع منطق ه

فرهنگ عمومي را در عرصه هاي مختلف هماهنگ سازد. 
ــيم که بتواند تفکر و فرهنگ و  ــته باش ــفه اي نداش اگر فلس
ــه ی معارف ديني،  ــي را در عرص ــده هاي اجتماع پذيرفته ش
اجرايي و کاربردي -با تمام تنوع و کثرتي که دارند- هماهنگ 
کند، به ناچار تحول بر محور فلسفه ی ديگري خواهد چرخيد 

ــت. اين همان چيزي  ــده دار تغيير فرهنگي جامعه اس ــه عه ک
است که در دو قرن اخير در دنياي اسلام روي داده است.

3 ـ شبکه ی تحقیقات 
ــت که همهى گمانه زني  ها و  ــبکه اي اس گام بعدي، ايجاد ش
ــي را  ــاي اجتماع ــا و پردازش ه ــا و گزينش  ه نتيجه گيري  ه
ــمندان  ــبکه مي توانيم فعل تحقيق دانش پالايش کند. ما با ش
را در موضوعات يکسان و با رويکرد هاي متفاوت هماهنگ 
کنيم. بايد همه اطلاعات به چرخهى اين شبکه وارد و پالايش 
ــت که راه تمرکزگرايي را  ــبکه آن نيس ــوند. البته معناي ش ش
ــبکه مي توانيم مجموعه ی  در پيش گيريم. ما از طريق اين ش
فعاليت هاي پژوهشي را هماهنگ کنيم و اطلاعاتي که به آن ها 
مي دهيم و متدي را که براي پالايش و جمع بندي اطلاعات و 
گمانه زني  ها به آن ها ارائه مى کنيم، هماهنگ نماييم. ما به فردي 
ــد در موضوع خاصي تحقيق کند، روش تحقيق  ــه مي خواه ک
و اطلاعاتي را ارائه مي دهيم که با تحقيق هاي ديگر هماهنگ 
است؛ يعني روش تحقيقي به او مي دهيم که بتواند به وسيله 

آن، محصول کارش را با محصولات ديگران هماهنگ کند. 
ــبکه نيز  ــي به محور نياز دارد؛ همان گونه که ش ــن هماهنگ اي
سازمان و برنامه و محتوا و محور مي خواهد. محور هماهنگي 
ــت.  ــت؛ يعني اين متد تحقيق، عام و دين محور اس ما دين اس
ــن ترتيب، مجموعه ي پژوهش هاي ما حول محور دين  ــه اي ب
ــند؛ همان گونه که منظومه ي  ــازگاري مي رس به يك توافق و س
معرفتي غرب از محور ديگري تبعيت مي کند؛ مثلا همانطور که 
تعريف آن ها از رفتار حيات موجودات زنده، در طب سلولي 
ــزمينه  حضور دارد، در فيزيك هم حضور دارد؛ يعني در پس
ــك مي نويسد، همه آن معرفت  ها حاضرند!  ــخه اي که پزش نس
هرچند به اين معرفت ها، التفات تفصيلي و آگاهانه نباشد. ما 
ــتگاهي مي خواهيم، ولي با معرفت  ها و اصول  نيز چنين دس
عقايدي ديگر. محور ما معرفت هاي ديني و تعالى بشر است 
و اين محور است که منظومهى اطلاعات تخصصي و عمومي 

جامعه را هماهنگ مي کند. 

دونگاه
تعالی و توسعه در اصلِ 
جهاني شدن هم مشترک 

هستند. جهاني شدن یعني 
اینکه ارزش هاي حاکم بر 
وحدت جامعه ی جهاني 

در بین ملتها و دولتها 
یکسان باشد و تعاریف 

برآمده از این ارزشها 
بتواند مقیاس ارتباطات، 

مناسبات، قوانین و 
برنامه ها را مشخص کند

پـی نوشت

1ـ روشن است که ايجاد تحول همه جانبه به مفهوم تصدي گري حداکثري نيست؛ نمونهى اين 
ــت که در عين تصدي گري حداقلي، مديريت توسعه ی جامع  امر دولت های مدرن کنوني اس
ــود به: »بيانيهى حق توسعه«،  ــطح جهان را پى گيری مى کند. در اين باره رجوع ش پايدار در س

قطعنامه ی شمارهى 41/128 مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
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3  ـ انفجار معنويت در غرب، به زبانى ديگر مورد اعتراف انديشمندان غرب نيز هست. در اين 
ــخهى سياسي جالبي نمي پيچد«، روزنامه  ــود به: ريچارد رورتي، »فوکو هيچ نس باره رجوع ش
ــت جهاني،  ــکولاريزم، دين خيزش گر و سياس جمهوريت، 15 تير 1383/ پيتر برگر، افول س
ترجمه افشار اميري، مؤسسهى نشر و اطلاعرساني پنگان، 1380، ص 17/ يورگن هابرماس، 

»مذهب در عرصه ی عمومى«، ماهنامه چشم انداز ايران، اسفند 84 فروردين 1385.
ــوش«، هفته نامهى يالثارات،  ــن فکران آمريکا به جرج ب ــد بلنکن بورن، »نامهى روش 4  ـ ديوي

25 اسفند 1380.
ــلامى از نگاه ما پنج رکن دارد که عبارتند از: الف ـ محوريت خالقيت  ــفه ی تاريخ اس 5  ـ فلس
ــخ. ب ـ تکاملي بودن برآيند همه حرکت هاي تاريخي. ج ـ  ــت خداوند در تحليل تاري و ربوبي
درگيري تاريخي ايمان و کفر در سايه مشيت الهي. د ـ تفاوت سهم تأثير اراده ها در توسعه حق يا 
باطل. و  ـ انحلال تدريجي اراده هاي منفي در اراده هاي مثبت. رجوع شود به: سيد محمّدمهدي 

ميرباقري، »انسان و جهان آينده«، ماهنامه موعود، اسفند 1382، ص 4.

ــــوره  مهـروآبان1390  شماره52-53 ماهنامه س

ـــ ـا عـ ـــی ــه ا جـــ ـتـ ـم ـــ ـ ــر ی ـــ ـ ـــ ـظ 1ن 5 7
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